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شخصیتها

کارآگاهکرگدن
من توی باغ وحش زندگی می کنم. همه فکر می کنند باغ وحش باید جای 
آرام و بی دردسری باشد. ولی باغ وحش ما فرق می کند، چون »همیشه« 
ماجرای مرموزی اتفاق می افتد که باید حلش کنم! وقتی بیکار می شوم، سعی 
می کنم سرم را گرم کنم: به شاخ بی نظیرم رسیدگی می کنم، شطرنج بازی 
می کنم، حسابی فکر می کنم و مهم تر از همه ی این ها، پاهایم را توی حوض 

محشر گِلی فرو می برم!
هیچ چیز مثل یک حمام داغ و گِلی حالِ یک کرگدن شکوهمند را جا نمی آورد!

طوطیپلیسه
من دستیار کارآگاه کرگدن هستم، اگر کمک های من نبود، کرگدن چطور 

می خواست تحقیقاتش را انجام دهد؟
کرگدن حواس جمع است، ولی خیلی ی ی ی ی ی کُند است.

عوضش من حسابی ترَ و فِرزم. می توانم قایمکی به هر سوراخ سنبه ای سرک 
بکشم، تماشا کنم، گوش کنم، جاسوسی کنم ...

البته یک کمی هم حواس پرتم و یک عالمه هم صبر و تحملم کم است. برای 
همین هم همه اش هیجان زده می شوم، چون کارِ کارآگاهی حسابی هیجان انگیز 

است!
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بخش1
غگوب، یعنی همان غروب

نسیم خنکی وزید. می گفت بهار آمده است. 
با خودم گفتم: »هوم! بوی گُل  و گیاه عجب حالی می ده!«

خوشحال بودم. من عاشق روزبزرگِخوشآمدگویی هستم! باغ وحش 
ما سالی یک بار میزبان حیواناتی می شود که از آفریقا می آیند. آن ها یک 
هفته پیش ما می مانند و بعد به باغ وحش های اروپا می روند. توی این 
یک هفته با حیوانات خیلی جالبی آشنا می شویم. من هم داشتم آماده 

می شدم تا از آن روز خیلی لذت ببرم. 
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و  کردم  را شانه  موهایم  زدم،  را مسواک  دندان هایم  کردم،  حمام 
لباس های تر و تمیز پوشیدم ... بعد هم کاری را کردم که بیشتر از هر 
چیزی دوستش دارم: برق انداختن شاخ هایم! کمی اینجایش را واکس 
می زدم، کمی آنجایش را. همان واکسی را می زدم که برای مناسبت های 

خفن کنار گذاشته ام. 
یک دفعه از پشت سرم صدای خنده شنیدم. 

یکنفر که اصلاً همنمیشناختمش با شکم توی حوض گِل من 
دراز کشیده بود!

رفتم جلو تا خیالم راحت شود چشم هایم درست می بینند.
بله. درست می دیدم.

دخترک با لهجه ی عجیب غریبی گفت: »بهَ بهَ! چه کگدن خوش تیپی! 
می خواهی بگِی مهمونی؟«

از حرفش عین گوجه فرنگی قرمز شدم. البته از اینکه آمده بود توی حوضِ 
گِلم عصبانی نبودم. باید اعتـراف کنم که به خاطـر آن نبود. راستی راستی 

خجالت می کشیدم!

الکی صدایم را دادم سرم و فریاد بلندی کشیدم تا خجالت کشیدنم 
را پنهان کنم. 

دختره نترسید. گفت: »اگه ناگاحتی بیام بیرون؟ هان؟!«
حیوانی که توی حوضِ گِلم بود، مثل خودم کرگدن بود. کرگدنی که 
نمی توانست حرف »ر« را تلفظ کند. البته این خیلی مشکل بزرگی نبود. 

عصبانی شدم و جوابش را ندادم و رویم را کردم آن طرف.
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مراقب هایم برای صبحانه علف تازه آورده بودند. ولی نمی توانستم 
بخورم. کرگدنه تا دید می خواهم صبحانه بخورم از حوض آمد بیرون و 
خودش را رساند کنار من. همان طور که داشت علف می خورد، فکّش 
هم کار می کرد. یک لحظه هم از حرف زدن نمی افتاد! می گفت: »سَفَگِ 
سختی بود. خیلی سخت. با چند تا میمون همسَفَگ بودم. کامیونمون گم 
شد. همه ش جیغ می زدن و شکم هاشونو می خاگوندن و سَگ به سَگ 

هم می ذاشتن ... تو مادَگ زادی لالی یا الان لال شدی؟«
می خواستم جوابش را بدهم. گفتم: »معلومه که من ...«

که پرید توی حرفم: »آگِه، داشتم می گفتم. من که از میمون ها خوشم 
نمی آد ... تو چی؟«

گفتم: »خب من ...«

گفت: »داداشم هم ازشون خوشش نمی آد ... باز هم کاه داگیم؟«
همه ی غذایم را صاحب شده بود. برای همین تصمیم گِگِفتم بی خیالش 
شوم و بروم باقی حیوانات مهمان را ببینم. وقتی دَگ، یعنی در، را باز 

کردم شنیدم که گفت: »چی شده؟ کجا گَفتی؟«
گفتم: »ببین، نگاه کن ...«

گفت: »باهات می آم. هر جا که بگی ... ناگاحت که نمی شی؟«
این حرف آخر را که می زد، پلک هایش را بالا و پایین برد و مژه هایش 
فایده ای  می گفتم،  هم  اگر  البته  بگویم.  نه  نتوانستم   ... داد  تکان  را 
نداشت. چون اصلًا منتظر جواب من نبود. راه افتاده بود و داشت 

دنبالم می آمد. 



اورانگوتان
می دانید اسم من یعنی چی؟ اورانگوتان در 
زبان مالزیایی یعنی »مرد جنگل«. من یک 
نوع میمون هستم که روی درختان جنگل های 
مالزی و اندونزی زندگی می کنم. این کشورها 
در آسیا هستند. من دست های خیلی درازی 
دارم. با کمرِ خم شده راه می روم. بدن من 
خیلی پُرمو است. هوش من از آدم ها خیلی 
کمتر است. ولی گوریل ها و شامپانزه ها و آدم ها 

اقوام من هستند!
همه ی زندگی من به  بالا رفتن از درخت و پریدن بین آن ها می گذرد. 
غذایم را هم همان بالای درخت پیدا می کنم. برگ و حشره و پرنده و 

تخم پرنده و میوه می خورم. 
اورانگوتان های مذکّر قدشان به دو متر هم می رسد و وزنشان دوبرابر 
اورانگوتان های مؤنث است ... روی این حساب ما بزرگ ترین میمون های 

دنیاییم. ولی گُنده بودن جلوی تر و فرز بودنمان را نگرفته است.




